
 .بابا کزم شخصی بْدٍ اس لاتِای قذین بَ اسن رسوی کزم کزیوی

 .بزدًذکزین، قصاب هحل بْدٍ ّ ُوَ اس اّ حساب هی 

ّقتی کزین اس کْچَ پس کْچَ ُای هحلَ گذر هی کزد، بچَ ُای فقیز ّ یتین ّ بیچارٍ ای در طْل هسیزش بْدًذ کَ 

 .ُز رّسٍ بَ آًِا کوک هی کزد ّ با یک آب ًبات آًِا را خْشحال هی کزد

ُا با شادی دست هی سدًذ طْری شذٍ بْد کَ ایي بچَ ُا اّ را بابا کزم صذا هی کزدًذ ُّز ّقت اس دّر هی آهذ، بچَ 

 ...ّ صذا هی سدًذ باباکزم. باباکزم

 بابا رقص ّ آقا کزم قصاب ُن بزای خْشحال کزدى بچَ ُای فقیز، یک سز ّ گزدى ّ ًیش با حزکات دست ّ هذل

 .اهزّسی اس کٌار آًِا هی گذشت کرم

بعذُا در کابارٍ ُا با اضافَ کزدى حزکات دیگز، رقص بابا کزهی را تکویل کزدًذ ّ تا ُن ایٌک هاًذگار ّ اس رقصِای 

 .بٌام ایزاًی باقی هاًذ

 


